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  و اصول  يمبان يبررس
  زنان يـ اجتماع ياسيمناصب س يتصد

**انسيه فراهانيو  *ستهاحسين جوان آر 20/3/96: تأييد 7/11/95: دريافت

    چكيده
 ياجتمـاع  ـ  مناصب سياسي يدر خصوص حقوق زنان در همه ابعاد و از جمله تصد يداور

 ـاصـول و دلا  ،يمبـان  قبيـل از  ياديز يهالفهؤمبتني بر درك درست از م  ـ لي  يحقـوق  و يفقه
 ـا يحقـوق  نيو مـواز  يفقه ليدلا نهيباشد. در زميآنها م يكننده و بررسمنع ايكننده اثبات  ني
 ـ  ياز منظر مبان يول ،منتشر شده ياديز تها و مقالاله، كتابأمس  رارو اصول، كمتر مورد توجـه ق

 ـ     يايمقاله گو نيا يهاافتهيگرفته است.   ،يشـناخت يهسـت  يه مبـان آن اسـت كـه بـا توجـه ب
 يحقـوق  يزهايتما تيهرچند واقع ف،يكننده حقوق و تكالنييتع يو اصول محور يشناختانسان

 ـا ياما تسر ،ستيزن و مرد قابل انكار ن انيدر حوزه حقوق خانواده م بـه مناصـب    زاتيتمـا  ني
شـده،   رفتـه يو اصـول پذ  يتوان مطابق مبـان يخاص دارد و نم ليبه دلا ازين ياجتماعـ   ياسيس

  .  گرفت همه زنان در نظر يبرا ،يملاحظات شرع تيمناصب را در صورت رعا يتصد تيمحدود

  واژگان كليدي
  حقوق زن ،يو اجتماع ياسيمناصب س ،يشناسانسان يمبان ،يشناسيهست يمبان

                                                                                

 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اريدانش *

   قوق زن.زنان، گرايش اسلام و ح قاتيو مذاهب، رشته مطالعات و تحق انيدانشگاه اد يدكتر يدانشجو **
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  مقدمه
گسـتره   ،امروزه با توجه به اقتضائات خاص زمـان، مناصـب سياسـي و اجتمـاعي    

گوناگون هاي سابقه زنان در عرصهحضور بيبا توجه به  .يدا كرده استبسيار زيادي پ
كه خود برخاسته از عوامل متعـددي همچـون تحصـيلات زنـان،      اجتماعي سياسي و

ي داخلـي و  هـا تـأثيرات رسـانه  نيازهاي اجتماعي نسبت به برخي از مشاغل خـاص،  
هايي است كه بايستهبررسي اين موضوع از  باشد،خارجي و رواج انديشه فمينيسم مي

بايد پاسخ روشني به آن داد. هرچند انديشمندان و محققان زيـادي در زمينـه تصـدي    
هـاي  انـد، امـا بسـياري از پـژوهش    اجتماعي زنان، به بحث پرداخته ـمناصب سياسي  

بر بررسي آيات و روايات و دلايلي است كه به لحـاظ فقهـي يـا     گرفته متمركزصورت
الُ « :آيـاتي نظيـر   ،گيرند. به عنوان مثالمي رارق حقوقي مورد استناد ونَ  الرِّجـ  علـَى  قَوامـ

اءا النِّسفضََّلَ بِم اللَّه مَضهعلىَ بضٍ ععا ببِمنْ  أنَْفَقوُا و والهِم  مـ مـردان،  ؛ )34: )4((نسـاء  »أمَـ
] بـه  زي ـو [ن داده يبرتـر  يرا بر برخ شانياز ا يآنكه خدا برخ ليسرپرست زنانند، به دل

نهـي از   ،يا بررسي رواياتي كـه گفتـه شـده اسـت     كنند.يآنكه از اموالشان خرج م ليدل
(حر عاملي،  آنهاشدن برخي از تكاليف اجتماعي از ولايت و حكومت زنان و يا برداشته

 ) و36ص ق،1402) و يا هشدار نسبت به رهبري زنان (حراني، 141ص، 14جق، 1409
اند. برخي از فقيهان به رغم نقد سندي ه دفعات بررسي و تحليل شدهنظاير اينها دارند، ب

و محتوايي مجموعه آيات و روايات و تشكيك در دلالت يا سـند هـر يـك از آنهـا، در     
چون زعامت و قضاوت داده هميك برداشت جمعي، حكم به ممنوعيت تصدي مناصبي 

اي جز حكـم  چاره ،و روايات اند كه هر فقيهي با ملاحظه انبوه اين آياتو تصريح كرده
آنكه در صدور فتوا متهور و جسور باشد و جسـارت  مگر  ،به ممنوعيت نخواهد داشت

). ايـن مقالـه بـا    70، ص42، ش1384 (آصفي،در صدور فتوا، مورد ستايش فقيهان نيست 
كننده تمايز يـا عـدم تمـايز    تمركز خود را بر بررسي مباني و اصول تعيين ،رويكردي ديگر

اجتماعي است،  ـ  قي ميان زن و مرد كه از جمله آنها موضوع تصدي مناصب سياسيحقو
  داده است. قرار
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  شناختيمباني هستي

   )تكويني عدالت(بودن نظام هستي. عادلانه1
 هـر  ،هستي عالم در الهي قدرت دست كه دارد وجود باور اين اسلامي بينيجهان در
 بـوده  آن ممكن شكل بهترين آمده وجود به آنچه و داده قرار خويش جاي در را چيزي
از آن جا كه هر استعدادي زاينده استحقاقي براي موجودات است، نظام آفـرينش،   .است

استحقاق آدميان در بالاترين مرتبه نسبت به ساير موجودات، به رسـميت شـناخته شـده    
 ـ  فشارد كه همه انساناست. عدالت تكويني بر اين نكته پاي مي اروركردن هـا در مسـير ب

همه حق دارنـد از امكانـات موجـود در     .استعدادهاي خود، از حقوق برابر برخوردارند
زيرا آفـرينش   ؛مند شوند و از اين جهت هيچ كس بر ديگري اولويت نداردطبيعت بهره

و ديگري مرئوس، يكي فرمانده و ديگري  اي نبوده است كه يكي رئيسها به گونهانسان
  و ديگري شاگرد و يكي كارفرما و يكي كارگر خلق شده باشند.   فرمانبر، يكي استاد 

منـدي از حقـوق   ها در بهـره از سوي ديگر، عدالت با مبناقراردادن استحقاق انسان
دهد و قطـع نظـر از حقـوق اوليـه و     مي انساني، واقعيتي ديگر را نيز مورد توجه قرار

نـه تنهـا   باشـند،   رخـوردار طبيعي هر انسان كه همگان بايد به صورت مساوي از آن ب
بلكه عـدم وجـود آن را ظلـم بـر انسـان       ،پذيردها را ميتمايزهاي حقوقي ميان انسان

اي كـه حقـوق   حوزه ؛اندكند. اين تمايزها بيشتر معطوف به حقوق اكتسابىمي قلمداد
هايشان در قدرت تفكر و تعقل، علم و دانـش، ذوق و سـليقه،   افراد با توجه به تفاوت

كنـد و  بسط پيدا مـي  تلاش، عاطفه و احساس، فداكاري و ايثارگري، قبض وهمت و 
شـوند.  مي در نتيجه گروهي از امتيازات بيشتر و گروهي از امتيازات كمتري برخوردار

منهاي آن، عدالت  هاي حقوقي در چنين مواردي معقول و مقبول است و اساساًتفاوت
نخواهد يافت و چرخ اجتماع به حركت  نظام اجتماعي سامان ،كرد نخواهد تحقق پيدا

زماني است كـه بـراي افـرادي كـه در      ،آميزدر نخواهد آمد. نابرابري مذموم و تبعيض
دارند، حقوق متفاوت در نظرگرفته شود و امتيازات برخي  شرايط يكسان و مشابه قرار

 نسبت به ديگران بيشتر باشد.  
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  . هدفمندي در نظام هستي 2
هـا بـراي بالنـدگي و    از يك سو و دارابودن استعدادها و توانايينظم حاكم بر جهان 

همچنـين   .رسيدن امور از سوي ديگر، دليلي روشن بر هدفمندي جهـان اسـت  فعليتبه
 موجـودي  هـر  .دارد جهـان  اويي سوي به ماهيت با تنگاتنگ ايرابطه ،هستي هدفمندي

 صـورت  بـه  ،ر انسانغي در كمال سوي به حركت. كند خود حركت كمال سمت به بايد
 انجـام  پـي  در ،رودمـي  جويبـاري  كـز  ايقطره: كه دارد وجود باور اين و است غريزي
  .روديم كاري

كننـده دو اصـل نبـوت و امامـت بـراي      هدفمندي جهان، در ارتباط با انسان، توجيه
يني اسلامي است؛ زيرا از رهگذر اين دو اصل است كه شريعت و ديـن  بانسان در جهان

  گيرد تا آدمي را در نيل به اهداف و غاياتش ياري رساند. مي يار بشر قراردر اخت
به دليل تمايز  ،تمايزات فراواني كه در حقوق انسان نسبت به حيوانات وجود دارد

 ،بـه عنـوان مثـال    .تمايز در استعدادهاي اين دو موجود اسـت  ،در اهداف و به تبع آن
زيرا غـرض از خلقـت حيـوان، آن     ؛يواناختصاص به انسان دارد و نه ح» حق حيات«

برداري و تغديه كند و اعتبار چنين حقي براي حيوان، نقض است كه انسان از آن بهره
اگر خلقت انسان يا حيوان يا هر چيز ديگـر، منهـاي    ،غرض خواهد بود. به بيان ديگر

و » حـق «ى آن در نظرگرفته شود، بحث از حقـوق بـي معنـا خواهـد بـود و      يعلت غا
 آن هر آفريده با علـت غـايي  » حق«در نظام آفرينش،  .وجود نخواهد داشت» حقذي«

مادران بايد فرزندان خود را دو سال تمام شير  ،به تعبير قرآن كريمپيوند خورده است. 
ايـن   .اسـت » دارحـق «و در نتيجه كودك نسبت بـه شـير مـادر    ) 233: )2(بقره( دهند

 و خـاص  غذاى به نوزاد نياز ميان كه رينشىآف ؛استحقاق مبتنى بر نظام آفرينش است
. است كرده برقرار رابطه انگيزشگفت صورتى به مادر سينه در شير توليد كارخانه بين

 چيـز  نيازمنـدى  تـأمين  هـدف  با چيزى خلقت كه مواردى همه در توانداين اصل مى
 )الـف (جـارى باشـد. اگـر هـدف و غايـت از آفـرينش        ،ورت گرفتـه اسـت  ص ديگر

 آفـرين اسـت.  حـق  )ب(باشد، همين هدفمندى بـراى   )ب(فتن آن در خدمت قرارگر
ها را جداي از حقوق انسانتوان نميگوياي آن است كه  ،مل در مباحث مورد اشارهأت
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 را خلقـت  هدفمنـدي  از هـايي بازتـاب  گرفـت.  حقوق فطرى و طبيعي انسان در نظر
 بـه  كـه  گرفت سراغ اسلامي انديشه در مرد و زن متقابل تكاليف و حقوق در توانمي
  .كرد خواهيم اشاره آنها

  شناختي  مباني انسان

  . كرامت انسان 1
 ـ«انـد.  شناسان معاني مختلفي براي واژه كرامت بيـان كـرده  لغت يـا بـه مفهـوم     »مرَكَ

الهي است كه بـه   يشرافت نفساني و يا به معناي شرافت اخلاقي است و كريم از اسما
برخـي كـرم را   . )923، صق1404(ابن فارس،  باشددگان ميمعناي بخشاينده گناهان بن

كرم در مقام توصيف انسـان   .)368، ص5ج، ق1409اند (فراهيدي، بزرگواري معنا كرده
محاسـن و  به معناي خوي و كردار ستوده است كه بالفعل از او ظاهر گـردد و جـز بـر    

 ،كـريم ). 428-429ق، ص1412(راغـب اصـفهاني،    شـود بزرگ اطلاق نمي هاي نيكي
اسمي است براي چيزي يا كسي كه همه اوصاف ستودني را درخـود جمـع   متضاد لئيم، 

، 12ج، ق1414منظـور،  (ابن شودها اطلاق ميبرانسان ،اصل داشته باشد و اين صفت در
ارزشمندبودن  ،بخشندگي و سخاوت كرامت به معناي بزرگواري و شرافت،) و 75- 77ص

تـر،  و يا به تعبير دقيـق  )103، ص6ج، ق1412قرشي، ( شدباآن مي ندو عزيزبودن و مان
). 21-22، ص1366 جـوادي آملـي،  ( كرامت همان نزاهت از پستي و فرومايگي اسـت 

تواند به عنوان مبناي مهمي در شناسايي حقوق و تعيين حد چنين برداشتي از انسان، مي
ك سـو و نزاهـت   منشـي انسـان از ي ـ  گيرد. در سايه شرافت و بزرگ و مرزهاي آن قرار

توان حقوق انسـان  موقعيت او از هر گونه پستي و فرومايگي از سوي ديگر است كه مي
هاي راستين و تشخيص سره از زدن حقرا بازخواني كرد و كرامت را مبنايي براي محك

  ناسره دانست.

  . نقاط قوت و ضعف انسان2
ه است. رويكردهاي معرفي شد ،گونه كه هستشناسي اسلامي، انسان همانانسان در

نسبت به انسان جايي ندارد، اگر تعريف و تمجيـد از   ،افراطي و تفريطي در اين فرهنگ
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نقاط ضعف او نيز گوشزد شده است تـا آدمـي    ،انسان و جايگاه او صورت گرفته است
  در دام غرور گرفتار نشود.

  . نقاط قوت انسان1
 وي در انســان لقخــا تــا كنــدمــي ايجــاب انســان و خلقــت نظــام هدفــداربودن

 ايـن  از بايـد  دهـد و اوسـت كـه    قـرار  را كمـال  بـه  دسـتيابي  براي لازم استعدادهاي
 هانسـان، افـزون بـر خصيص ـ    .كنـد  اسـتفاده  درستيبه خدادادي ابزارهاي و استعدادها

  1،كه به فرموده قـرآن، خداونـد تـاج كرامـت را بـر سـر آدمـي نهـاده اسـت         » كرامت«
نِ تقَـْوِيمٍ   لَقَد« :آفرينشي برتر دارد كـه تركيبـي از   ) 4): 95(تـين(  »خَلَقْناَ الإْنِسْانَ في أَحسـ

 الهـامى  حكم مند است و بهاز وجدان اخلاقي بهره است، طبيعت مادي و فطرت معنوي
ا « :كنـد مى درك را زيبا و زشت فطرى، ا  فأَلَْهمهـ ا  فجُورهـ )، 8-7 ):91(شـمس(  »وتَقوْاهـ
ي خـداداد  آزاداسـتقلال و    2،گيردنمى آرام خدا ياد با ي كه جزاگونهبه ؛گراستكمال
و قـادر بـه     3كندميبا انتخاب خود يكى از دو راه سعادت و شقاوت را اختيار  دارد و

  4مسـخّر او قـرار داده  را زمين است و ها آنچه در آسمان تسخير طبيعت است، خداوند
  .دگيرى مشروع از همه اينها را داراو حق بهره و

  نقاط ضعف .2
شناسي اسلامي در اين است كه در معرفي انسان به نقاط ضـعف او نيـز   امتياز انسان

قـرآن همزمـان    .نمايانده شود ،گونه كه هستتوجه شده است تا واقعيت او همان كاملاً
كند، برخـي از همـين   معرفي مي برترگان فرشتاز  حتي آسمان و زمين و را ازانسان كه 

به موارد توان ميدر مورد نقاط ضعف انسان  .شماردميتر چهارپايان پستز ها را اانسان
بهـره انـدك از     5)،اسـت  شده آفريده ضعيف انسان، ناتواني (و و زير اشاره كرد: ضعف

  11،فراموشــكار    10،گــرمجادلــه  9،عجــول و شــتابگر   8،طغيــانگر  7،ســتمگر  6،دانــايي
  13.و كم ظرفيت   12ناسپاس
رسد مباني شناختي، به نظر ميشناختي و انسانهاي هستيل در حوزهمأنتيجه با تدر 

داده  مـورد توجـه قـرار    ،حاكم در انديشه اسلامي، انسان را بدون درنظرگرفتن جنسيت
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منـدي انسـان از   بودن يا هدفمندي در نظام هستي و يا از بهرهزماني كه از عادلانه .است
گوييم و يا آنگاه كه نقاط قوت و سخن مي فطرت الهي يا برخورداري از كرامت انساني
كنيم، در تمامي اين موارد، بحثي از تفـاوت  ضعف انسان را در انديشه اسلامي رصد مي

اگـر   ،مورد نظر است و از اين جهـت » انسان«ميان زن و مرد نيست و نگاهي يكسان به 
ن سـخن  بخواهيم مطابق مباني اسلامي در مورد تصدي مناصب سياسي و اجتماعي زنـا 

  نبايد تفاوتي ميان زن و مرد قائل شويم. بگوييم، قاعدتاً
هـا و  هاي تكـويني زن و مـرد و قابليـت   مل در توانمنديأماند، تآنچه باقي مي ،آري
مـل  أدر اين زمينـه ت  .هاي جسمي و روحي آنان و برخي ملاحظات شرعي استظرفيت

  در موارد زير بايسته است:
انكار تكويني ميان زن و مرد و ايفاي نقش متفاوت آنـان  هاي غير قابل آيا تفاوت. 1

كشـيدن مناصـب سياسـي و اجتمـاعي نيـز اثـر       اي از موارد، در توانايي بـردوش در پاره
 يابد؟گذاشته و بازتاب و انعكاس مي

ثير منفي بر توانمندي زنان در تصدي أهاي تكويني، هيچ تبا فرض اين كه تفاوت. 2
ن و حرمـت زن  أنداشته باشند، آيا مستلزم لوازم منفي كه شمناصب سياسي و اجتماعي 

  دهد نيز نخواهند بود؟ ثير قرارأمسلمان را تحت ت
آفرينـي شـرع در   آيا با توجه به هدفمندبودن جهـان و انسـان و ضـرورت نقـش    . 3

صـب سياسـي و   اشناسايي حقوق و تكاليف انسان، از نظر شرع، تفـاوتي در تصـدي من  
شقاوت زن يا  اي كه در كرامت، سعادت وبه گونه ؛رد وجود دارداجتماعي ميان زن و م

 ثير گذارد؟أمرد ث
همانند مردان  ،بود كه زنان ها، منفي باشد، نتيجه اين خواهداگر پاسخ به اين پرسش

بدون هيچ محدوديت، در تمامي سطوح مناصب سياسي و اجتماعي كه شامل رهبري و 
اهنـد داشـت و در صـورتي كـه پاسـخ بـه       قضاوت نيز خواهد شد، امكـان حضـور خو  

اي از گفته، اصل محدوديت در پارههاي فوق، مثبت باشد، با توجه به مباني پيشپرسش
  خواهد گرفت.   شود و موارد آن در جاي خود، مورد بحث قرارمناصب، پذيرفته مي
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  اصول محوري حقوق و تكاليف انسان

  اصل عدالت و همسويي تشريع با تكوين
گيـرد، اصـل نظـام آفـرينش و     گاه آنچه مورد توجه قرار مـى  ،عدل الهى مباحث در

 ها ـنباتات، حيوانات و انسان از آسمان و زمين گرفته تا جمادات،خلقت موجودات ـ  
دينى است كه  اتزمينه قوانين، مقررّات و دستور گاه پرسش از عدل الهى درو  باشدمى

دين به نام شـريعت در اختيـار بشـر قـرار     رهبران  از سوى خداوند به واسطه رسولان و
هـايي در  در ارتبـاط بـا موضـوع ايـن مقالـه، اگـر تفـاوت        ،به عنوان مثـال گرفته است. 

مجازبودن يا نبودن تصدي مناصب سياسي و اجتماعي ميان مردان و زنان وجود داشـته  
قـرآن  كند. به موضوع تشريع عادلانه احكام اسلام ارتباط پيدا مي باشد، اين امر مستقيماً

هاى آسمانى را برپايى قسط و عـدل  به صراحت، فلسفه بعثت پيامبران و فرستادن كتاب
م الكْتـَاب       ل«: زندگى بشر عنوان نموده است در لَناَ باِلبْينـَات وأنَزْلَْنـَا معهـ لْناَ رسـ قَد أَرسـ

طسْباِلق النَّاس قوُمييزاَنَ لالْمخـود را بـا    امبراني ـ[ مـا ] پ  يبه راسـت ؛ )25: )57(حديد( »و
تـا مـردم بـه انصـاف      ميو با آنها كتاب و ترازو را فرود آورد ميآشكار روانه كرد ليدلا
ي  « فرمايد:مى 9اكرم	خطاب به پيامبر ،در ترسيم يك اصل كلىو  زنديبرخ قلُْ أمَرَ ربـ

طسْجـا   آن . عـدالت ن داده استبگو پروردگارم به دادگرى فرما )؛29): 7(اعراف( »باِلق
شناسى اسـت  قانون» مقياس و معيار«يك  ،شودكه به نبوت و تشريع و قانون مربوط مى

گيـرد و   جاى پايى است براى عقل كه در رديف كتاب و سنت قـرار  ،عبارت ديگر	و به
 .)61، ص1ج، 1379(مطهري،  آيدجزء منابع فقه و استنباط بشمار مى

ت مـى    باور به اين حقيقت كه  و كننـد احكام اسلام از مصالح و مفاسد واقعـى تبعيـ
ها در حوزه احكام و حقـوق  ، راهگشاي بسياري از ابهامحقيقت و عدالت واقعيت دارند

مبنـاى   را ثابـت و مسـلمي   اصـول  ،اسـلام خواهد بود و روشـن خواهـد سـاخت كـه     
اگـر بخـواهيم    .اسـت پرداخته آن به وضع قانون  و مطابق با دادهداربودن انسان قرار حق

تـوانيم  نظير آزادى و برابرى در نظر آوريـم، مـى   ؛رابطه عدالت را با حقوق اساسى بشر
 ،گردنـد. از ديـدگاه اسـلام   تمـامى حقـوق اسـتيفا مـى    ، اعلام نماييم كه در پرتو عدالت

روشني را كه ارائه  معيار كاملاً ،»تكاليف«و چه در بخش » حقوق«چه در بخش  ؛عدالت
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مندى از حقوق، هركس بـه قـدر اسـتحقاقش و در انجـام     در بهره كه اين است ،دهدمي
ولـَديناَ  «)، 62): 23(مؤمنون( »ولاَ نُكَلِّف نَفسْا إلَِّا وسعها« :هركس به قدر طاقتش ،تكاليف

  ). 7): 65طلاق( ؛286): 2(بقره( »كتاَب ينطقُ باِلْحقِّ وهم لاَ يظْلَمونَ
از نظر تكويني و خصوصيات بدني و عواطف و احساسـات بـا يكـديگر    مرد و زن 

به لحـاظ   و از نظر جسماني قويتر از زنان بوده مردان نوعاً بدين صورت كه ؛فرق دارند
كـه چنـين تفـاوتي (كـه      اقتضا داردعدالت  ،بنابراين. ترندضعيفاحساسات و عواطف 

كه بـراي هـر يـك از ايـن دو      اعنبدين م ؛تكويني است) در عالم تشريع نيز لحاظ گردد
   مشخص گردد. ،جنس، وظايف و حقوقي كه مقتضاي جسم و روحيه آنان است

دنياي مرد گيريم كه نگريم و فرض را بر اين مياينك از منظري ديگر به موضوع مي
جنسـي خـود، متفـاوت     اقتضائات جسمي وزن و مرد بنا به  .متفاوت استبا دنياي زن 

در قضـاوت،  مـردان   .انـد بيشـتر عقلانـي   مـردان و  بيشتر احساساتي زنان .كنندعمل مي
ترند و زنان در احساسات و عواطف دست برتر را سازماندهي و هدايت و رهبري موفق

از يـك سـو و پـذيرش    » همسويي تشريع با تكوين«دارند. حال آيا نتيجه پذيرش اصل 
ت در همه حقوق و تكاليف از سوي ديگر، تفاو» هاي تكويني زن و مردتفاوت«واقعيت 

هـاي  و از جمله تفاوت در تصدي مناصـب سياسـي و اجتمـاعي خواهـد بـود؟ پاسـخ      
  احتمالي به پرسش فوق عبارتند از:

لازمه اصل همسويي تشريع بـا تكـوين، تفـاوت در تصـدي مناصـب سياسـي و       . 1
  اجتماعي ميان زن و مرد نيست.

هـايي در تصـدي مناصـب    اوتلازمه اصل همسويي تشريع با تكوين، قبـول تف ـ . 2
  سياسي و اجتماعي ميان زن و مرد است.

هـايي در تصـدي مناصـب    لازمه اصل همسويي تشريع با تكوين، قبـول تفـاوت  . 3
 سياسي و اجتماعي ميان زن و مرد براي نوع افراد است و نه كل آنان.

در بررسي احتمالات فوق، انصاف اين است كه پذيرش پاسخ اول بسيار بعيـد بـه   
هاي تكويني زن و مرد نباشيم. پاسـخ  معتقد به تفاوت مگر اين كه اساساً ،رسدنظر مي

دوم نيز اگر به عنوان يك حكم كلي و اسـتثناناپذير باشـد، قابـل نقـد و ايـراد اسـت.       
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 ،شـت اشكال وارد بر اين پاسخ احتمالي از تبييني كه در مورد احتمال سوم خواهيم دا
  گردد. مي روشن

هاي تكويني، مربوط ولي اين تفاوت ،هاي تكويني ترديد كرددر تفاوتهرچند نبايد 
مردان بـراي رهبـري و    اگر نوعاً ،به نوع مردان و زنان است و نه كل آنها. به عنوان مثال

قضاوت و نبرد و جنگ از آمادگي بيشتري برخوردارند و يـا در مواقـع بحـران روشـن     
 .نان است، بدون شك استثنائاتي هم وجود داردشود كه توان مديريتي آنان بالاتر از زمي

ها نيز مواجهيم كه برخي از زنـان از بسـياري از مـردان در مـديريت و     ما با اين واقعيت
گيرند. نمي ثير احساسات و عواطف قرارأشجاعت بالاترند و در امر قضاوت نيز تحت ت

مردانـه،   و وظايف نوعاً همانند مردان و يا در خصوصيات اگر زناني را يافتيم كه تكويناً
توانند ايفاي نقش كنند، در چنين صورتي، بـه حكـم همـان اصـل     بهتر از نوع مردان مي

، نبايد هيچگونه منعـي بـراي تصـدي مناصـبي كـه      »همسويي تشريع با تكوين«عقلاني 
  .، وجود داشته باشدتجويز آنها براي نوع زنان مناسب نيست

 اجتمـاعي   ـتصدي مناصب سياسي» ريع با تكوينهمسويي تش«مطابق اصل  اين كه نتيجه
  توسط برخي از زنان بلامانع است. 

  مساوي شرايط در برابري اصل
 اعلاميـه  و اسـت  امـروز  جهـان  در بشـر  حقـوق  مهم بسيار اصول از هاانسان تساوي

. اسـت  داده قـرار  نظـر  مـد  را آن چنـدي  مـواد  در هم و مقدمه در هم ؛بشر حقوق جهاني
 در مـل أت بـا  اساساً. كرد دنبال عدالت مفهوم به عنايت با بايد را برابري حق زمينه در بحث
 در بلكـه  ،نيسـت  تسـاوي  و برابـري  ،عـدالت  لازمـه  كـه  دريافت توانمي ،عدالت مفهوم
 بحـث  در. اسـت  عـدالتي  بـي  و ظلـم  عـين  ،افراد به يكسان و برابر نگاه موارد از بسياري
اسـلام در   .شرايط مساوي است در تساوي ،گيرد رارق كيدأت مورد است لازم آنچه ،برابري

تكيه برمبناى بسيار روشنى موضع خود را اعـلام   ها باانسان» برابرى«ارزيابى خود از اصل 
هـا در بـدترين   ها و نابرابرىداشته است و قرنها پيش، در زمانى كه بشريت گرفتار تبعيض

فرزنـدان   دگـار و ررا بندگان يك پرو بينى خود، همه مردمتكيه بر جهان شكل خود بود، با
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يك پدر و مادر دانست و بر اين تصور كه تمايزاتى از قبيل رنگ و نـژاد و خـون و زبـان    
دهد امتيـازات  به ما فرمان نمىعدالت گاه هيچ. موجب امتياز خواهد بود، خط بطلان كشيد

هـاى  جا و تبعـيض بىامتيازات  .همگان را يك گونه بنگريم را در جامعه از بنيان بركنيم و
تـوان  وجود تفاوت در نظام آفرينش را نه مـى  ولي ،مبنا محكوم استهاى بىناروا و تفاوت

   توان با آن به مبارزه برخاست و نه مبارزه با آن به سود عدالت خواهد بود.انكار كرد، نه مى
ى ها و تمايزهـا بـا نظـام طبيع ـ   ها و تفاوتشدن مطلق نابرابرىبرداشتهازميان

هاى جسمانى از حيث رنـگ و شـكل و   دهد. تفاوتجهان آفرينش وفق نمى
هـاى بسـيار ديگـر در مراتـب     ريزى و درشتى و كوتاهى و بلندى و تفـاوت 
ها وجود دارد. به فهرست اين هوش و حواس به حكم طبيعت در ميان انسان

هـاى اكتسـابى و عرضـى را هـم بايـد      هاى مادرزاد و موروثى، تفاوتتفاوت
هاست كـه  ها و فزونىها و كاستىها و زيادىزود. اصولاً وجود همين كمىاف

رك را در جامعـه بشـرى باعـث مـى      شـود و جريـان مبـادلات    جنبش و تحـ
 ،برابـر  هـاى كـاملاً  آورد. انسـان اقتصادى و فرهنگى و آموزشى را پديـد مـى  

يگرى اى براى حركت ندارند. كسى چيز زيادى ندارد كه به دگونه انگيزههيچ
 .)211، ص1381(موحد،  بدهد و چيزى كم ندارد كه از ديگرى بياموزد

بسـيار  » بـدن انسـان  «و » جامعـه «ها، مقايسـه ميـان   براى درك درست ملاك تفاوت
بـراى آنكـه بـدن بـه      و راهگشا است. هر عضوى از بدن وظيفه و كاركرد خاصـى دارد 

ر صـورت گرفتـه اسـت.    بناچـار تقسـيم كـا    ،صورت شايسته به حيات خود ادامه دهـد 
دهـد، عضـو ديگـرى    كند و فرمان مىشنود، عضوى فكر مىبيند، عضوى مىعضوى مى

بـه حركـت    ايافـراد در چرخـه  نيـز فعاليـت   » جامعـه «. در  و... كنـد فرمان را اجرا مى
باشـند. جامعـه نيازمنـد    شده آيد كه هر يك از اعضاى جامعه ايفاگر نقش خاصى درمى
كار و گماشتن افراد 	هاى گوناگونى است كه جز با تقسيموليتؤها و مسها، مهارتشغل

هاى گوناگون، امكان ادامه حيات براى آن وجود نخواهد داشت. البته تقسـيم  در جايگاه
انجـام گرفتـه اسـت،    » بدن«مانند تقسيم كارى كه در  ،گيردكارى كه در جامعه انجام مى

  . تقسيمى ثابت، دايم و تغييرناپذير نيست
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ايـن   ،در موضـوع مـورد بحـث   » برابري در شرايط مسـاوي «اصل در مورد اكنون 
كنيم كه آيا مطابق اين اصل، لازم است در زمينه تصـدي مناصـب   پرسش را مطرح مي

رسد پاسخ منفـي  اجتماعي، ميان زنان و مردان، تفاوت قائل شد؟ به نظر ميـ   سياسي
اگر بناست  نيست، ولي مساوى هم با دانزنان و مر توان و گرچه استعدادها زيرا ؛است

در مناصب اجتمـاعي و سياسـي    اششايستگى و لياقت تلاش، با توجه به ميزان هركس
از  نمايد و اگر همگانمى تعيين را افراد »استحقاق ميزان«گيرد و اين امور است كه  قرار

 هايد فرصتهاي اجتماعي و سياسي را دارند، باميدان رقابت در شركت جمله زنان حق
گيـرد؛ حـال اگـر زنـي در موقعيـت و       قـرار  اختيارشان در رقابت براى لازم امكانات و

گرفـت، اصـل    شرايط مساوي يا حتي بهتري نسبت به مردان براي تصدي منصبي قـرار 
كند كه زمينه تصدي اين منصب بـراي او بـي هـيچ    برابري در شرايط مساوي، حكم مي

 اشكالي فراهم شود.  

  )زن و مرد(در حوزه روابط نياز متقابل كنندگي و تكميلاصل 

 .شـود از زن و مـرد تشـكيل مـي   كـه  هاي اجتماعي است نظامبنيادين خانواده هسته 
حمـت  رمودت و و كشش و تمايل طبيعي قرار داده  ،اين دو جنس ، ميانخداوند متعال

ه  ومنْ«هاي خداوندي است: برقرار ساخته است و اين از نشانه نْ  لَكـُم  خَلـَقَ  أنَْ آياتـ  مـ
كُمُا أنَْفساجوكُنُوا أَزَتسا لهلَ إلَِيعجو نكَُميةً بدوةً ممحرهـاى نشانه از و ؛)21: )30((روم »و 

 ميانتـان  و گيريـد  آرام بـدانها  تـا  آفريـد  شما براى همسرانى خودتان] نوع[ از كه اين او
 وأنَْتُم لَكُم لباس هنَّ«: مندس يكديگر و مايه زينت هزن و مرد لبا نهاد؛ رحمت و دوستى
اسبنَّ لاين نياز متقابل به لحاظ ماهيت بسـيار متفـاوت از نيازهـاي    187 :)2((بقره »لَه .(
 ،نيازمندي دو جنس مخالف بـه هـم   .ها به يكديگر فارغ از موضوع جنسيت استانسان

 رتباطات روحي و روانـي را ميانشـان برقـرار   ها و ااز سنخي است كه شديدترين جاذبه
سازد و اساس آن نيز بر اين مبنا است كه ساختمان جسمي، فكري، روحي و عاطفي مي

آنها را جذب يكديگر  ،هايي برخوردار است كه مانند دو قطب مخالفاز تفاوت ،اين دو
و مـرد  ها به همان نسـبت كـه در ايجـاد كشـش و جاذبـه ميـان زن       كند. اين تفاوتمي
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گرفتن هريك از اين دو در مشاغل سياسي و اجتماعي نيـز  در جاي ،كنندآفريني مينقش
روند. ظرافت و طبع لطيف و حجب و حياي زنانه كه براي كننده بشمار ميعاملي تعيين
هاي اجتماعي بـا ورود بـه   آور و پرجاذبه است، در نوع موارد نبايد در عرصهمرد هيجان

كه چندان سنخيتي با روحيات و خلقيات زنان ندارد، مخدوش مشاغل سخت و خشني 
ديگر آن جذبـه و كشـش وجـود نخواهـد داشـت و اصـل        ،زيرا در اين صورت ؛گردد
  خواهد گرفت.  الشعاع قراركنندگي نيز تحتتكميل

مل در مفهـوم و  أولي ت ،رسدچنين برداشتي هرچند در نوع موارد درست به نظر مي
دهـد كـه   مرد به ويژه با توجه به دو آيه مورد اشاره، نشـان مـي   لوازم نقش مكمل زن و
هاي روحي و عاطفي ميان زوجين و نيـز برخـي از   مين نيازمنديأموضوع در ارتباط با ت

ــرد در محــيط خــانوادگي اســت نقــش ــاوت زن و م ــدين ترتيــب حــوزه  .هــاي متف ب
صـب سياسـي و   ارتبـاطي بـا حـوزه تصـدي منا     هاي متقابل زن و مرد اساسـاً نيازمندي

  اجتماعي نخواهد داشت.
متقابل زن و مـرد، نـافي تصـدي مناصـب سياسـي و       نياز و كنندگيتكميل اصل لذا

 اجتماعي توسط زنان نخواهد بود.

    خانواده محوريت اصل
 تربيـت  و خـانواده  بـودن محـوري  اصـل  اسـلامي،  اجتمـاع  نظام اصول ترينمهم از

 تـا  موضـوع  اين اهميت. اسلامي است حبتم و اخلاق از آكنده فضاي يك در فرزندان
 نعمـت  از پـس  ،مرد يك براي نعمت بالاترين روايات، از برخي تصريح به كه آنجاست

 سـرور  مايـه  كـه  مسلماني همسر ؛است صالح همسر يك داشتن بودن،مسلمان و اسلام
 بـا  و كنـد  پيـروي  شـرعي  تكاليف راستاي در و خدا رضاي راه در او از بوده شوهرش

 اسـلام  پيـامبر  كـه  همانگونـه  باشـد؛  وي غيـاب  در شـوهرش  امـوال  حـافظ  مني،پاكدا
رُّه  مسلمةٍ زوجةٍ منْ أفَضْلََ الْإسِلاَمِ بعد فاَئدةً مسلم امرُؤٌ استَفاَد ما«: فرمايدمي  نَظـَرَ  إذِاَ تسَـ
ه  و نَفسْها في عنْها غاَب اإذَِ تحَفَظُه و أمَرَها إذِاَ تُطيعه و إلَِيها ، ق1409عـاملي،   (حـر  »مالـ
  .)23، ص14ج
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 بـه  نبايد زنان اجتماعي و سياسي هايفعاليت كه است آن گوياي صرفاً نيز اصل اين
 بـه  نبايـد  هرگـز  هـا فعاليت اين و بگذارد خانواده بنياد بر منفي ثيريأت كه باشد ايگونه
 نيـز  زن اشتغال براي شوهر اذن لزوم رسدمي نظر به .زندب لطمه همسري و مادري نقش

 مناصـب  تصـدي  كـه  را مـواردي  كنـيم  فرض اگر حال .باشد شده ناشي اصل همين از
 شوهر اجازه و اذن با همراه و نسازد وارد خانواده محوريت بر خللي اجتماعي ـ  سياسي

 ،ديگـر  سـخن  بـه  .داشت نخواهد وجود آن براي مانعي هيچ ،صورت اين در باشد، نيز
 بـا  و اسـتفاده  نيـاز  مـورد  حـد  در جامعـه  مـديريتي  هـاي عرصه در آنان حضور از بايد

 و حاكميـت  هـاي عرصـه  در حضـور  حـالتي  چنـين  در .گرفـت  بهره شرعي ملاحظات
  .ندارد مغايرت خانواده و خانه محوريت به اعتقاد با مديريت

  ياجتماع ـ ضرورت رعايت ملاحظات شرعي در تصدي مناصب سياسي
شـناختي و نيـز   شـناختي، مبـاني انسـان   با عنايت به آنچه كه در قسمت مباني هستي

كيد كـرد كـه در   أبر اين نكته تبايد اصول محوري حقوق و تكاليف انسان اشاره كرديم، 
هاي حقوقي ميان زن و مرد در نظرگرفته به تفاوت ،مواردي كه شرع مقدس به صراحت
كويني و يا نظـام ارزشـي زن و مـرد مـرتبط بـوده      يكي از دو موضوع تفاوت در نظام ت

هاي متفاوتي را بـه آنهـا داده   هاي غير قابل انكار، استعداد و توانمندياين تفاوت. است
 سپرده آنها دست به خلقت كه سندهايى انواع و مرد و زن طبيعى استعدادهاى از« .است
 »نـه  يـا  هسـتند  مشـابهى  تكـاليف  و حقوق داراى مرد و زن آيا بفهميم توانيممى ،است

اين تفاوت در اسـتعدادها نيـز همانگونـه كـه اشـاره       ).159، ص19، ج1379 (مطهري،
  .كرديم، هدفمند بوده است

بناچار حقوق مبتني بر اين استعدادها نيـز   ،هر جا كه استعدادها متفاوت باشد
هاي حقوقي در اين گونه موارد به منزله متفاوت خواهد بود. نپذيرفتن تفاوت

هاي طبيعي در نظام هستي اسـت و ايـن همـان چيـزي     گرفتن واقعيتناديده
 اند (جوان آراسـته، آمده هاي حقوقي سكولار در دام آن گرفتاراست كه نظام

  ). 184، ص1384
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گرفتن زمامداري كشور كه گاه مستلزم دستهاي بزرگي چون رهبري و بهوليتؤمس
منطقـي بـه    ،پذيري در آناست كه ريسك باشد، چنان خطيرهاي حياتي ميگيريتصميم

ست كه هيچ زني ني به اين معنا ،ها به مردانوليتؤگونه مسرسد و واگذاري ايننظر نمي
 بلكه در چنين مواردي آنچـه مـلاك قـرار    ،رسددر قابليت زمامداري به پاي مردان نمي

مـردان بـا ايـن    باشد و با توجه به ايـن امـر، خلقـت    نوع مردان و نوع زنان مي ،گيردمي
هـاي فـراوان در   ها تناسب و سنخيت بيشتري دارد. با وجود تفاوتوليتؤوظايف و مس

آيا منطقي اسـت كـه بازتـاب آن در       14،ابعاد مختلف فيزيكي، ادراكي، عاطفي و گرايشي
  نظام حقوقي مشاهده نشود؟ 

بلكه در ابعاد گوناگون احساسي، روحـي،   ،نه تنها در بعد جسمي ،زن و مرد
اي از هم متمايزند. از تفاوت در سـاختمان بـدني و   به گونه ،ذهني و رفتاري

هـاي  متوسط قد و وزن و حجم مغز گرفته تا تفاوت در خلقيـات، خلاقيـت  
هـاي  پذيري، نوع خردورزي، جنبهپذيري، آستانه تحريكهنري، ميزان تحمل

گيرنـد  مـي  ها جايتفاوت ةهمگي در داير ،ها مورد ديگرشناختي و دهزيبايي
  .)64، ص1379نژاد و سبحاني، (زيبايي

تسـاوي حقـوقي زن و مـرد     عيـار مريكـا كـه مـدعي تمـام    آاروپا و حتي در امروزه 
توان سراغ گرفت كه به مقامـاتي  ميرا درصد بسيار اندكي از زنان سياستمدار ، باشندمي

  ل آمده باشند. ئنا ،وزيري و حتي وزارتچون رياست جمهوري، نخست
 ـ چه ديني و چه غير دينيـ هاي قانوني را من اين است كه اگر تمام منع حدس

بينـي  پيش ،حق دخالت در امور سياسي را بدهند بردارند و به زن و مرد متساوياً
بخواهند يا بتوانند دوش به دوش مردان، سياست دنيا  شود كه زنها عملاًنمي

  ). 57، ص1391(مطهري، را اداره كنند يا اين كه بر مردها پيشي بگيرند 
    :ميل دانشگاه سياسى علوم استاد و معاصر فيلسوف »كستلين جرج« به اعتقاد پروفسور
 خم و پيچ پر و پيچيده بس راهى كه است فرهنگى و بزرگ فنون از سياست

 محتـاج  رو،ازايـن . كننـد نمـى  تبعيت يكنواختى و ثابت قانون هيچ از و دارد
 و نوابــغ از افــرادى پشــت بارهــا .اســت نيرومنــد انديشــه و قــوى اعصــاب
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 بـه  كنـد، مـى  برابـرى  زمين كره بزرگى با آنان مغز داشتم گمان كه قهرمانانى
 هـر  كـار  مـدارى سياست نه ،است اىساده كار سياست نه شده، ماليده خاك
   ).225، ص1369(گواهى،  كس

تواننـد  مي هاي اجتماعي و سياسي، زنان نيز مانند مرداندر عرصهترديدي نيست كه 
هـاي  تفـاوت بينانه و معطـوف بـه   كنند و بايد با رويكردي واقع هاي گوناگوني ايفانقش

پـذيرش ايـن    .آنـان گـذارد   ةهاي متفـاوتي را بـر عهـد   طبيعي زنان با مردان، مسؤوليت
داشته باشـيم   يك درك ساده است و آن اين كه باورنيازمند  ،ها در حقوق اساسيتفاوت

اگر بخواهيم عدالت را ، مرد. برخي از انديشمندان بر اين باورند كه زن، زن است و مرد
اي از وظايف اجتماعي ـ كه نياز بيشـتري بـه انديشـه و مقاومـت و      اجرا كنيم، بايد پاره

مردان گذاشته شود و وظايفي كـه عواطـف و احساسـات     هتحمل شدايد دارد ـ بر عهد 
  ).164، ص2ج ،1366رازي، مكارم شي( زنان هطلبد، بر عهدبيشتري را مي

انـد،  توجه و ارزيابي مورد» هاهست«از سوي ديگر، اگر در نظام تكويني زن و مرد، 
باشـند. بحـث از   مل ميأمحور ت» بايدها و نبايدها«در نظام ارزشي و اخلاقي زن و مرد، 

تفاوت در نظام ارزشي به اين معنا نيست كه زن و مـرد در ارزش و كرامـت انسـاني بـا     
توان سراغ گرفت كه در رقابت در معنويـات بـه مقامـاتي    زناني را مي .يگر متفاوتنديكد
 ،منظور از تفاوت در نظام ارزشـي  .اند كه كمتر مردي به پاي آنها رسيده استل گشتهئنا

 .اين است كه در فرهنگ اسلام بايدها و نبايدها نسبت به زنان و مـردان متفـاوت اسـت   
توانـد و نبايـد   پوشـد، زن نمـي  گونه لباس بپوشد كه مرد مـي تواند و نبايد همانزن نمي
شده براي نوع روابط هاي تعريفگويد، ارزشگونه سخن بگويد كه مرد سخن ميهمان

و ميزان اختلاط زن و مرد با يكـديگر متفـاوت اسـت و در ارتبـاط بـا آنهـا دسـتورات        
عي آنچـه بـراي زنـان    گاه در رفتارهاي اجتما .گوناگوني از سوي شرع صادر شده است

 ،آنچه براي مردان پسنديده است ،چه بسا براي مردان ناپسند و بر عكس ،پسنديده است
هاي مورد اشاره به اين معنا نيسـت كـه   باشد. بديهي است محدوديت براي زنان ناپسند

گفتن و هرگونه رابطه در اجتماع برقراركردن براي مردان هرنوع پوشش و هر نوع سخن
  آيد. مي و ارزش بشمارمجاز است 
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كند كه مردان و زنان با ايمان بـا حساسـيت   كرامت و ارزش والاي انسان ايجاب مي
در اين ميـان زنـان بـه دلايـل      .ها كوشا باشنداين ارزشاز بيشتري، در حفظ و حراست 

هاي بزرگ خداوند است، هـم  جاذبه ظاهري آنان كه از نعمت .مختلف، آسيب پذيرترند
هم در رفتار و هم در ميزان ارتباطات و نوع مناسبات اجتماعي كه با ديگران در گفتار و 

هم بر خود آنان و هـم بـر ديگـران خواهـد گذاشـت.       ،ثيرات مثبت يا منفي راأدارند، ت
امروزه ارزش مادري، ارزش همسرداري و ارزش تربيت فرزندان كه مورد توصـيه ديـن   

هـاي  حضور زنان در محـيط ر نقطه مقابل، تر و دزمان ديگري كمرنگ از هر ،بوده است
كه ارتباط با نامحرمان و اختلاط با مردان را به دنبال دارد و در بسـياري از مـوارد    كاري
كيد اسلام است، سست و متزلزل كرده است، بـه  أهاي خانواده را كه سخت مورد تبنيان

فـردي،   ايجـاد حـريم بـراي زن در روابـط    كـرده اسـت.    صورت فزاينده گسترش پيـدا 
گـذاري ويـژه در خصـوص امـوري كـه امـروزه مـورد        خانوادگي و اجتمـاعي و ارزش 

كـردن زن  نشـيني و زنـداني  اند، هرگز به معناي خانـه گرفته مهري انسان ماشيني قراربي
هاي گوناگوني كه گاه حضور زنـان را  نيست. اقتضائات خاص زمان و زمانه و نيازمندي

توان سياسـت  بر كسي پوشيده نيست و مي ،كندمي قتضاسالم ا هبيش از مردان در جامع
  ارتباط اجتماعي منهاي اختلاط و بي بند و باري را در پيش گرفت.  

خواهد بود. اگر در روابط و مناسـبات   در اينجا اشاره به دو قاعده فقهي نيز راهگشا
و بـه   هـا بـراي زنـان ممنـوع شـود     اجتماعي، به هر دليلي، برخي از ارتباطات يـا مقـام  

هـا بـه   گويـد ممنوعيـت  مـي  »الضرورات تبيح المحظورات«مصلحت آنان نباشد، قاعده 
شود. از آنجا كه ممكـن  شوند و حكم به اباحه آنها صادر ميهنگام ضرورت برداشته مي

گويـد  گيرد، قاعده ديگري وجود دارد كه مـي  است، اين تجويز، مورد سوء استفاده قرار
شـده بـه   بلكه ممنوعيـت برداشـته   ،يت، حكمي كلي نيستحكم به تجويز و رفع ممنوع

اين قاعده در  »الضرروات تقدر بقدرها« .كندمي اي است كه ضرورت اقتضاهمان اندازه
جا و از جمله در حقوق سياسي زن و مرد جاري است. اگر با عنايت بـه وضـعيت   همه

با نامحرمان اسـتوار  اخلاقي زن، اصل اوليه بر محدوديت ارتباط زن  ـ  تكويني و ارزشي
 ،شده و سياست اسلام بر مستوري زن مبتني بر همين اصل بوده است، در اين صـورت 
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اجتماعي را ايجاب  ـ  هاي زماني و مكاني، حضور زنان در مناصب سياسياگر ضرورت
ولي به حكم قاعده دوم بايد به قـدر ضـرورت اكتفـا     ،شودكردند، منع اوليه برداشته مي

  آن نرفت. كرد و فراتر از
اين است  ،آيداي كه از دو تفاوت در نظام تكويني و نظام اخلاقي به دست مينتيجه
 و شـناختى روان شـناختى، زيسـت  واقعيـات  به توجه با بايد حقوقى هر كشور، كه نظام
  گذاري خود را سامان دهد. قانون فرهنگي،

آنان وجـود دارد.  هاي مردان و زنان، انتظارهاي متفاوتي نيز از بر پايه تفاوت
در دسـتگاه   ،دهنـد. بنـابراين  اي را شـكل مـي  اين انتظارها نظم حقوقي ويـژه 

هايي بر پايـه تسـاوي تكـويني ميـان زن و مـرد و      حقوقي مورد دفاع، گزاره
گيرنـد، از آنجـا كـه ايـن     هاي تكويني شكل ميهايي نيز بر پايه تفاوتگزاره
ان از رابطه ميان تكـوين و تشـريع   تومي ،اندها خداخواسته و حكيمانهتفاوت

  ). 143، ص1، ج1391دفاع كرد (علاسوند، 
   :اندبا وجود اين، برخي گفته

در حقوق نيز  ،هاي اندكي دارندهاي فطري، تفاوتاگر زن و مرد در خصلت
مـورد   ،گرچه تحميلي باشد ،بلي اوصاف موجود در اصناف .بايد چنين باشد

گيرد. خلاصه آنكه اگر بـا  مي م قرارياي غير دانظر قانونگذار و مقنن به گونه
هـاي جـوهري در   خواه از سوي شرع يا عقل و تجربه به تفاوت ؛سند قطعي
 هاي زن و مرد دست يافتيم، آن را بايد مبنـاي تفـاوت حقـوق قـرار    خصلت

دهيم، در غير آن موارد، تفاوت غير ذاتي ميان زن و مرد بايد مـورد ملاحظـه   
، 1382تواند باشـد (مهريـزي،   بناي قوانين ثابت و دائمي نمياما م ،گيرد قرار
  ).214-215ص

كنيم كه ضرورت توجه به ملاحظات شرعي در حوزه در پايان به اين نكته اشاره مي
قـانون   »بيسـتم  اصـل «حقوق و تكاليف و نيز تصدي مناصـب سياسـي و اجتمـاعي در    

 از اعم ؛ملت افراد همه« ته است:اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اين گونه بازتاب ياف
 سياسـي،  انسـاني،  حقـوق  همـه  از و دارنـد  قـرار  قـانون  حمايـت  در يكسان مرد و زن
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 اصـل «به موجـب   .»برخوردارند اسلام موازين رعايت با فرهنگي و اجتماعي اقتصادي،
 مـوازين  رعايـت  بـا  جهـات  تمـام  در را زن حقوق است موظف دولت ،»يكم و بيست
   مايد.ن تضمين اسلامي

  گيرينتيجه
 اسـاس  بـر  كه است آن گوياي شناختي،انسان و شناختيهستي دو حوزه در ملأت. 1
 اسـت؛  گرفتـه  قـرار  توجه مورد ،جنسيت نظرگرفتن در بدون انسان اسلامي، بينيجهان
 و سياسي مناصب تصدي زمينه در رو،ازاين و است نظر مورد »انسان« به يكسان نگاهي

  .باشد داشته وجود مرد و زن ميان تفاوتي نبايد قاعدتاً نيز زنان اجتماعي
 در آنـان  متفاوت نقش ايفاي و مرد و زن ميان تكويني انكار قابل غير هايتفاوت. 2
 و سياسـي  مناصـب  كشـيدن بـردوش  توانـايي  نـافي  دو، ايـن  سـوي  از موارد از ايپاره

 آن بـه  شـروط م ،همـه  ايـن  و نيسـت  زنان از برخي توسط مختلف سطوح در اجتماعي
  .نپذيرد آسيب و گرديده حفظ منصب، تصدي در مسلمان، زن حرمت و نأش كه است
 لحـاظ  به زناني اگر ،»تكوين با تشريع همسويي« ترضرو يئعقلا اصل حكم به. 3

 نوعـاً  وظـايف  و خصوصـيات  در يـا  و مـردان  هماننـد  ،اكتسابي يا ذاتي هايتوانمندي
 هيچگونـه  نبايـد  صـورتي،  چنـين  در كنند، نقش ايفاي مردان نوع از بهتربتوانند  مردانه،
 مناسـب  زنـان  نـوع  بـراي  آنهـا  تجويز كه باشد داشته وجود مناصبي تصدي براي منعي
 ولـي  نيست، مساوى هم با مردان و زنان توان و استعدادها گرچه ديگر، تعبير به. نيست
 ـ مـردان  بـه  نسـبت  بهتـري  حتي يا مساوي شرايط و موقعيت در زني اگر  تصـدي  رايب

 اين تصدي زمينه كه كندمي حكم »مساوي شرايط در برابري اصل« گرفت، قرار منصبي
  .شود فراهم اشكالي هيچ بي او براي منصب
 تمـامي  رعايـت  بـا  اسـت  لازم زنان، سوي از اجتماعي ـ  سياسي مناصب تصدي. 4

 خللـي  شود، حفظ زن حجاب و حريم حيا، عنصر سه پذيرد، صورت شرعي ملاحظات
  باشد.  نيز شوهر اجازه و اذن با همراه و نيايد وارد خانواده بنيان رب
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